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 سيده الهام سيدى.فارغ التحصيل زمين شناسى
  

اربعين هم گذشت...
امروز٢٧مهر٩٨ است

و من تنهاترين جاماندهٔ شهرم
و شهر به غمبارترين حالت ممكن خاليست،

ولى دلم روشن است،اميدم به كربلاى ايران است.
لطف شهدا هرسال شاملم ميشود

و راهى جنوب ميشوم.
اسمم را در يكى از مساجد معروف شهر نوشته ام كه ميگويند 

در آخر سفر قم و جمكران هم ميروند.
خدا را شكر ميكنم.تا يك ماه ديگر عازمم.

ليست وسايلم را نوشته ام،
امسال به اصرار مادر،پتو مسافرتى هم بر ميدارم،ميگويد 

اسفند،ماه سرديست،
نميداند كه دختركش آنجا گرما و سرمايى احساس نميكند،فقط 
ميرود كه نزديك حسين ع باشد، ميرود تا باشهدا تجديد ميثاق 

كند و برگردد.
اواخر بهمن ماه است.

خبرهاى خوبى از اوضاع جهان نميرسد،
برايشان دعا ميكنم...

امروز پنجم اسفند است،
اطلاعيه داده اند كه سفر كاروانهاى راهيان نور لغو شده است...

همه چيز تيره و تار ميشود.
رو به قبله مينشينم،

شروع ميكنم به گله و شكايت؛
كربلا راهم ندادى،حال نزديكترين نقطه به كربلايت را هم ازمن 

ميگيرى؟!
مگر چقدر بد بوده ام كه جايى نداشتم در يك گوشه از 

ضريحت؟
مگر چقدرناخلف بوده ام كه اينگونه دلم ميسوزد؟

آه از نهادم بلند ميشود...
به سجده ميروم،

گلهاى جانمازم دوباره زنده ميشوند به نم اشك...
چشمانم را ميبندم و در رمل هاى فـكـه قدم ميزنم...

چشمانم را ميبندم و به غروب خورشيد در طـلائيـه مينگرم...
چشمانم را ميبندم و شلمچه را بخاطر مى آورم، با نواى حاج 

حسين يكتا...
و با چشمان بسته تا انتهاى ارونـد ميروم...

با خاطراتم نفس ميكشم،
باهمان حال و هواى غريب يادم آمد از جمكران هم جا ماندم...

گريه ام شديدتر شد،

مگر يك نفر چقدر طاقت نخواسته شدن دارد؟
مگر دل آدمى چقدر تاب مى آورد؟

صداى اذان مى آيد،
چشمانم به سختى باز ميشود

تازه ميفهمم چند ساعتى در سجده خوابم برده است.
تلفنم روشن و خاموش ميشود.

به صفحه اش نگاه ميكنم،از همان بسيج مسجد پيامكى آمده 
است:

زائر گرامى، حال كه توفيق زيارت از من و شما سلب شده 
است،ميخواهيم در اين اوضاع نابسامان، با زائرانِ كربلايىِ 

دلسوخته،در شب نيمه شعبان،به سوى حاشيه نشينان شهر 
برويم و نگذاريم دلى بگيرد و بسوزد از نداشتن.اميد است همراه 

ما در اين راه پرخير و بركت باشيد.
ناخودآگاه لبخند ميزنم.

شايد امسال به جاى سفر به اماكن مقدس،بايد كارى مقدس 
انجام داد،آن هم در اين شب عزيز، حالا ديگر مطمئن ميشوم 

كه آقا صدايم را شنيده،
دعوتنامه اش را لبيك ميگويم،

باشد كه دستى بگيريم به مددش و او دستگيرمان باشد

« گر طالب راهی بیا ، ور در پی آهی برو »

٢

مولانا



تصرف دل ها
زينب سادات ايرانفر 

 گياه پزشكى ٩٨

مسير محبت 
   يعنى سيل احسان.. 

نگاه خدا 
    يعنى يارى كردن كودك نيازمند..

تصرف قلوب
    يعنى نيكى به آبرومند..

زيارت مقبول 
    يعنى گرسنه نماندن همسايه..

بهار مهربانى 
   يعنى روييدن همدلى و شكفتن انفاق

گوهر سرخ 
   يعنى لبخند كودك مظلوم..

قدم هاى خداپسند 
    يعنى براى آخرت حساب شد..

بركت 
    يعنى خدا برگرداند آنچه بخشيدى را..

مهر تاييد 
  يعنى لبخند خدا...

بايد به بى تفاوتى واژه ها و واژه هاى بى طرفى 
مثل نان دل بست

   با نيكى كردن، دل ها تصرف مى شود 
(امام على(ع) )

متاسفانه با شيوع ويروس منحوس كرونا بسيارى از 
مشاغل تعطيل شده اند و مشكلات اقتصادى زيادى 
براى اقشار مردم به ويژه قشر كارگر به وجود آمده 

است به طورى كه برخى از خانواده ها در تامين 
مايحتاج اوليه زندگى نيز دچار مشكل شده اند. 

با اين وصف، اگر از خانه خارج نمى شويم؛  اما آيا 
در سفره ى اطرافيان ما غذايى يافت مى شود؟ 

نگاه معصومانه ى بچه هاى كار  را به خاطر داريد؟ 
اكنون اين نگاه ها مى خواهند در خانه بمانند اما..

غم نان اگر بگذارد...
قصد داريم براى كمك به خانواده هاى محروم و 
كم درآمد[و چه بسا بدون درآمد] از دست هاى 

مهربان شما يارى بجوييم. اميد كه در سرزمين ما، 
هيچ چراغى خاموش نماند. 

سفره ى احسان و همدلى هميشه باز است، اما 
خوشا به حال ميزبانى كه مشمول دعاى مظلوم 
و مستحق قرار گيرد.. ميزبانى كه بى شك بنده 

مخلص خداست.
با قدم هاى كوچك خود، گامى به سوى ظهور 
سبز مهدويت بر مى داريم..هر چند كوچك..اما 

تاثير گذار..
«انفاق، دل بزرگ مى خواهد 

                  نه ثروت بسيار...»
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غذا ى 
سالم مصرف كنيد

بدن شما براى داشتن عملكرد مطلوب احتياج 
به غذاهاى مقوى و سالم و تازه دارد، پس با كاهش 

نمك، چربى و قند در وعده هايتان و  جايگزين كردن 
فست فود و تنقلات مضر با  ميوه ها و مغزهاى خوراكى 
عادت هاى غذايى خود را بهبود بخشيد و به تناسب 

اندام و سلامت خود كمك كنيد. نوشيدن هشت 
ليوان آب در روز را فراموش نكنيد و ميزان وعده 

هاى سبزى و ميوه را در فصل تابستان 
افزايش دهيد.

ورزش كنيد
در هفته، روزهايى را به انجام فعاليت هاى 

كششى يا جنبشى اختصاص دهيد و ضربان قلبتان 
را بالا ببريد، اگر مايل بوديد شروعى اصولى داشته باشيد 
و برنامه ى مشخصى براى تناسب اندام داشته باشيدبا 

جستجوى كلمات: fitness  و workout  در نرم افزار بازار، 
Google play، App store  و نرم افزارى هاى مشابه، فهرستى از 

اپليكيشن هاى ورزشى براى شما نمايان مى شود، كافيست 
يكى از آنها را انتخاب و نصب كنيد و از دستورات آن 
پيروى كنيد و هر چه سريعتر گامى در جهت حفظ 

و ارتقا سلامت و تناسب اندام خود برداريد.

صبا على محمدى
دكترى عمومى دا مپزشكى

بعيد به نظر مى رسد پيش از اين، تا اين اندازه در جستجوى فعاليتى براى گذراندن 
روزهايمان به نحوى لذت بخش و مفيد بوده باشيم.

ولى در چند ماه اخير با محروم شدن از لذت هاى ساده  و روزمره ى گذشته از خود و 
ديگران پرسيديم:

- حال در خانه چه كنيم؟!
- چگونه حوصله ى مان سر نرود؟
- چطور در خانه شيرينى بپزيم؟
- چگونه فرانسوى حرف بزنيم؟

- ساختن تابلوى چوبى به روش آسان
- رمان جنايى

و...
ما هم در ادامه چند راه براى شاد بودن و در خانه ماندن آورده ايم كه مى تواند مفيد 

باشد:
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خلاقيت 
على رغم تاثير زياد، لزوما نياز به طرح و برنامه ى 

خاصى ندارد و طيف گسترده  اى از كارها از جمله ريختن 
ادويه اى جديد در غذا و عوض كردن بند كفش هايتان با يكديگر 

تا نقاشى ديوار اتاقتان يا اختراع وسيله اى جديد را دربر مى گيرد. در ادامه 
فهرستى از كارهاى خلاقانه ى ساده آمده است كه شايد از ديد شما دور مانده باشد:

- بازى فكرى كنيد.
- كاردستى بسازيد، ايده هاى زيادى را مى توانيد درpinterest  ببينيد.

- پادكست يا كتاب صوتى گوش كنيد.
- رنگ آميزى يا نقاشى كنيد.

- مديتيشن كنيد.
- حركات كششى يوگا انجام بديد، اگر بلد نيستيد از اينترنت كمك بگيريد.

- شيرينى بپزيد.
- به گلدان ها رسيدگى كنيد.

- يك غذاى خوشمزه و جديد بپزيد.
- عكس بگيريد.

- نقل قول از افراد بزرگ را بخوانيد.
- از نرم افزار هاى كتاب الكترونيك، كتاب بگيريد.

- فيلم تماشا كنيد.
- يكى از كشو، كابينت يا كمدها را مرتب كنيد.

- از ايميل ها و صفحاتى كه در شبكه هاى اجتماعى دنبال نمى كنيد خارج شويد.
- ايميل و پيام هاى اضافه را پاك كنيد.

- فايل هاى گوشى يا كامپيوتر را مرتب كنيد.
- عكس هاى اضافه روى گوشى را پاك كنيد.

- صفحات اجتماعى خنده دار را دنبال كنيد.
- يك مدل موى جديد امتحان كنيد.
- به يك دوست قديمى زنگ بزنيد.

- براى دوستان يا اعضاى خانواده ى تان پيام تبريك تولد بفرستيد.
- آلبوم عكس هاى خانوادگى را نگاه كنيد.

- در انتهاى هر روز پيش از خواب، پنج اتفاق خوب آن روز را برشماريد.

- براى خودتان يك چالش تعيين كنيد، كارى كه قبلا انجام نداديد.
- ليستى از كتاب هايى كه قرار است مطالعه كنيد، تهيه كنيد.

مثبت 
بيانديشيد

مثبت نگر باشيد و با شرايط جديد سازگار 
شويد، بدانيد اكنون تقريبا همگى در شرايط مشابهى 

قرار داريم و بدخلقى، استرس، مشاجره، وسواس و انجام 
ندادن مسئوليت هايتان، مانند كمك به اعضاى خانواده 
و درس خواندن، فقط بر فشار موجود بر شما و ديگران 
مى افزايد، پس با آرامش به كارتان برسيد. اگر به ماندن 

در خانه عادت نداريد، يافتن كار هايى كه باعث 
خوشحالى شما مى شود مى تواند راه گشا باشد.
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براى بررسى اينكه آيا اصلا تساوى بين زن مرد امرى ممكن 
است يا غير  ممكن، بهتر است ابتدا به تبيين معناى تساوى 
بپردازيم. در فرهنگ لغت معين و دهخدا تساوى به معناى 

« برابر شدن با هم » آمده است. بنابراين معناى عبارت 
مذكور مى  شود «  برابر شدن با هم زن و مرد ».

حالا كه معنا برايمان روشن شد، بد نيست مختصرى از 
پيشينه اين عبارت، كه امروزه به موضوعى پر بحث تبديل 

شده و مورد استقبال بسيارى از زنان و حتى مردان قرار 
گرفته است، را مرور كنيم.

در طول ادوار گذشته، زنان به دلايل مختلفى كه اكثرا 
مربوط به قدرت جسمانى آنان و پيامد هاى آن نظير عدم 

توانايى شركت در تهيه غذا (به خصوص بعد از اختراع 
خويش) ، جنگ و دفاع از خانواده، وطن و ... به عنوان 

جنس نا توان و كم اهميت خلقت گماشته شدند و به 
مرور زمان از امتيازات مختلف اجتماعى از جمله حقوق 
شهروندى ( نظير برخوردارى از آموزش و پرورش و حق 

رأى )، داشتن حقوق و شرايط يكسان با مردان در محل كار 
و حتى خانواده، محروم شدند و به اصطلاح مورد تبعيض 

جنسيتى واقع شدند.
به مرور زمان، آستانه صبر و تحمل زنان به پايان رسيد و 

تصميم گرفتند در موج هاى مختلف فمينيسم خود را از زير 
بار ظلم نجات دهند و خواهان مساوى شدن زنان با مردان 

شدند.
مطالبه حقوق، امرى معقول و حياتى  است. اما اصلا تفاوت 
حقوق زن و مرد از چه چيزهايى نشأت مى گيرد؟ آيا حق 

زنان را حق مردان تعيين مى كند؟ آيا برابر شدن زن و مرد 
امرى ممكن است؟

در نظام خلقت در موارد متعدد، تفاوت ها را مشاهده 
مى كنيم؛ گرما و سرما، آسمان و زمين، كوه و دريا ... اگر 
قرار بود همه چيز مساوى هم باشند، پديده هاى مختلف 

شكل نمى گرفتند، دماى هوا هميشه يك درجه ثابت 

بود، پستى و بلندى وجود نداشت و همه ى زمين هم سطح 
ميشد. تفاوت لازمه ى خلقت است. دو چرخ دنده براى 

حركت نياز به تفاوت در دندانه ها دارند تا بتوانند به ديگر 
متصل شوند. اگر قرار بود زنان و مردان مساوى باشند 
ديگر نياز به دو جنس مختلف نبود، تنها يك جنسيت 

خلق ميشد. زنان و مردان با تفاوت آفريده شدند تا بتوانند 
مكمل هم باشند

پس تفاوت زن و مرد به خلقت آنان بر مى گردد. زنان و 
مردان از جنبه جسمى و روحى (منظورغير جسمى است 

نه روح مجرد) از جمله طرز تفكر، كلى و جزئى نگر بودن، 
نحوه برخورد با مسائل و ... با يكديگر تفاوت دارند و 
نمى توانند مانند هم عمل كنند (به جز افراد استثناء).
نتيجه برابر شدن زن و مرد، ناديده گرفتن صفات و 

ويژگى هاى خاص هر دو جنس و تحميل وظايفى است كه 
ظرفيت و توانايى انجام آن را ندارند. 

پس راه حل برابرى نيست؛ (چرا كه اصلا ممكن نيست). 
راه حل عدالت است. عدالت يعنى « هر چيزى را در جايگاه 

خودش قرار دادن ». در واقع هر برابرى، عدالت نيست. 
همان طور كه لازم است اندازه انگشتان دست با هم برابر 

نباشند. در شرايطى كه مى خواهيم امكاناتى را بين دو نفر 
با شرايط متفاوت تقسيم كنيم، مساوات كاربردى ندارد. 

در عدالت شرايط و ويژگى هاى افراد در نظر گرفته شده و 
امكانات و امتيازات با توجه به آنان تقسيم مى شود نه اينكه 

صرفا امكانات را بر تعداد افراد تقسيم كرد.
وقتى شرايط و ويژگى هاى جسمى و روحى هر دو جنس 

در نظر گرفته مى شود و متناسب با آن امتيازات و امكانات 
در نظر گرفته شده و وظايف و انتظارات تعريف شود، هم 

زنان و هم مردان به بهترين نحو ممكن از عهده مسئوليت 
خود بر مى آيند و جامعه به رشد سريع ترى دست ميابد چرا 

كه هر دو وظايف و كارهاى خود را متناسب با خلقتشان 
تنظيم كرده اند. 
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شايد بهتر باشد بگوييم ويژگى هاى هر جنسيت مسئوليت 
هاى متناسب با آن را به دنبال دارد. اگر خداوند به مرد 

قدرت جسمى بيشترى داده است به خاطر عهده دار بود 
امور و مسائل خانواده از جمله تامين مايحتاج و دفاع 

مى باشد. و اگر زن و فرزندى وجود نداشت كه مرد مسئول 
و قيم آنان باشد بسيارى از صفات و ويژگى ها به او تعلق 

نمى گرفت. در مقابل زن نيز همين گونه مى باشد. قطعا 
خداوند حكيم است و همه ى كار هايش با دليل و هدفمند 

است و از آن جا كه مطابق ادله عقلى و نقلى از جمله آيه 
َّا خَلقَْنَاكُم مِّن  ١٣ سوره مباركه حجرات « ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إنِ

ذَكَرٍ وَأنُثَىٰ وَجَعَلنَْاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائلَِ لتَِعَارَفُوا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ 
َ عَليِمٌ خَبِيرٌ. اي مردم! ما شما را از  ِ أتَقَْاكُمْ إنَِّ االلهَّ عِندَ االلهَّ
يك مرد و زن آفريديم و ملت ها و قبيله ها قرار داديم تا 

يكديگر را بشناسيد .
بي ترديد گرامى  ترين شما نزد خدا پرهيزكارترين 

شماست. يقيناً خدا دانا و آگاه است. » ٰ
زن و مرد در نزد خداى متعال يكسان هستند و عمل و 

تقواى آنان است كه مهم است. بنابر اين خداوند نه تنها زن 
و مرد را به گونه اى خلق نكرده كه به كمال نرسند، بلكه 
بالعكس آنان را به بهترين نحو ممكن آفريده است (الَّذِي 

أحَْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلقََهُ. همان كسي كه آنچه را آفريد نيكو 
ساخت، آيه ٧ سوره سجده) و به هر كدام ويژگى هايى 

داده تا به ديگرى كمك كند مسير كمال را بهتر طى كند.

بعضى مـفـسـريـن گـفـته اند: ... مـراد از جـمـله (مـن 
ذكر و انثى ) آدم و حوا خواهد بود...

و بـعـضى ديگر از مفسرين گفته اند: مراد از ذكر و انثى 
مطلق مرد و زن است، و آيه شريفه در ايـن مـقـام اسـت 

كـه مـطـلق تفاضل به طبقات به سفيد پوستى و سياه 
پوستى و عربيت و عـجـمـيـت و غنى بودن و فقير بودن 

و به بردگى و مولائى و به مردى و زنى را از بين ببرد. و 
معناى آيه اين است كه : هان اى مردم، ما شما را از يك 

مرد و يك زن آفريديم، پس هـر يـك از شـمـا انـسـانـى 
هـسـتـيد متولد از دو انسان، و از اين جهت هيچ فرقى 

با يكديگر نـداريـد، و اخـتـلافـى هـم كـه در بـيـن 
شـمـا هست و شما را شعبه شعبه و قبيله قبيله كرده، 

اخـتـلافـى اسـت مربوط به جعل الهى، نه به خاطر كرامت 
و فضيلت بعضى از شما بر بـعـضـى ديـگـر، بـلكـه بـراى 

ايـن اسـت كـه يـكـديـگـر را بـشـنـاسـيـد و نظام 
اجتماعتان كامل شود.

(ان اكـرمكم عند االلهّ اتقيكم ) اين جمله مطلب تازه اى را 
بيان مى كند، و آن عبارت از ايـن اسـت كـه چـه چـيـزى 

نـزد خـدا احـتـرام و ارزش دارد. تـا قـبـل از اين جمله 
مى فرمود: مردم از اين جهت كه مردمند همه با هم 

برابرند، و هيچ اختلاف و فـضـيلتى در بين آنان نيست، 
و كسى بر ديگرى برترى ندارد، و اختلافى كه در خلقت 

آنـان ديـده مى شود كه شعبه شعبه و قبيله قبيله هستند 
تنها به اين منظور در بين آنان به وجـود آمـده كـه يكديگر 

را بشناسند، تا اجتماعى كه در بينشان منعقد شده نظام 
بپذيرد، و ائتلاف در بينشان تمام گردد، چون اگر شناسائى 

نباشد، نه پاى تعاون در كار مى آيد و نـه ائتـلاف، پـس 
غرض از اختلافى كه در بشر قرار داده شده اين است، نه 

اينكه به يكديگر تفاخر كنند، يكى به نسب خود ببالد، يكى 
به سفيدى پوستش فخر بفروشد، و يـكى به خاطر همين 
امتيازات موهوم، ديگران را در بند بندگى خود بكشد، و 

يكى ديگرى را استخدام كند، و يكى بر ديگرى استعلا و 
بزرگى بفروشد، و در نتيجه كار بشر به ايـنـجـا بـرسـد 
كـه فـسـادش تـرى و خـشـكـى عـالم را پـر كـنـد، و 
حـرث و نسل را نابود نموده، همان اجتماعى كه دواى 

دردش بود، درد بى درمانش شود.
در اين جمله مى خواهد امتيازى را كه در بين آنان بايد 
باشد بيان كند، اما نه امتياز موهوم، امتيازى كه نزد خدا 

امتياز است، و حقيقتا كرامت و امتياز است.

٧
پی نوشت ۱ : آیه ۱۳ سوره حجرات در تفسیر المیزان از علامه طباطبایی



دانشگاه يا .... ؟؟؟
رسولى

فارغ التحصيل زبان و ادبيات انگليسى

راستش را بخواهيد من از آن آدم هايى نيستم كه به همه چيز گير بدهم، اما يك مشكلى وجود دارد! آن هم اينكه مادرم فكر مى كند 
من ٤ سال رفته ام دانشگاه! همين! تنها مشكل من همين است! بنده ى خدا فكر مى كرد دارم درس مى خوانم، اما نمى دانست، 

مسئولين اينقدر به فكر شادى ما بودند كه هر روز برايمان چيز تازه اى مى آوردند! 
مثلا يك روز، سر كلاس نشسته بوديم و داشتيم به حرف هاى گرانقدر استاد گوش مى داديم كه ناگهان چشمتان روز بد نبيند! 

گوشمان كر شد از صداى آهنگِ تالارِ ..... ببخشيد آمفى تئاترِ بغلى كلاسمان!
استاد بى نوا صدايش به ما نمى رسيد و مجبور بود فرياد بكشد! ما هم كه بى نواتر مجبور بوديم هم صداى آهنگ را تحمل كنيم و هم 

صداى فريادهاى استاد را ...!! 
خدا نصيبتان نكند! ناگهان مادرم زنگ زد! سر كلاس كه نمى شد، از كلاس خارج شدم و جواب دادم، بعد از احوالپرسى مادرم گفت 
مطمئن هستى كه دانشگاهى؟ گفتم بله مادرجان! باور كنيد دانشگاهم، فرمودند:» سالن رقص است يا دانشگاه ... ؟؟؟» تازه دوزاريم 

افتاد كه صداى آهنگ را شنيده است، گفتم:» مسئولين اينجا خيلى به فكرمان هستند و هوايمان را دارند! برايمان آهنگ گذاشته اند كه 
بانشاط شويم و درس ها را بهتر بفهميم!»

مادرم كه تلفن را قطع كرد، اما فكر كنم به من و حرف هايم شك كرد!

٨

 اگه ميتونى بيا منو بگير
عرضم به حضور مباركتان كه؛ يكى از روزهاى دوران دانشجويى، به مقصد منزلمان از دانشكده خارج شدم و به سمت ايستگاه 

اتوبوس راه افتادم، صحنه اى بس عجيب اينجانب را به فكر فرو برد! 
قضيه از اين قرار بود كه دانشجوى بى نوايى ميخواست سوار اتوبوس شود، اما به محض اين كه پايش به پله هاى اتوبوس رسيد، 

راننده پايش را گذاشت روى گاز و رفت! هاج و واج مانده بودم كه تو را چه شده است اى راننده! دانشجوى مذكور، از روى پله ها 
افتاده بود و وسايلش دورش ريخته بود!همان طور كه براى كمك به سمتش مى دويدم و بلند بلند اعتراض مى كردم، يك نفر از 
پشت سرم گفت:“ تازه فهميدى؟! اين ها خيلى وقت است كه اين بازى را شروع كرده اند!“ برگشتم و پرسيدم:“ چه بازى اى؟ مگر 

اينجا كودكستان است جناب؟!“، فرمودند:“ اسم بازى اش، ”اگر مى تونى بيا منو بگيره!“ 
بعد از آن اتفاق من ديگر آن آدم سابق نشدم و همه ى مسير دانشكده تا در شمالى را پياده مى رفتم تا درگير اين بازى كثيف 

نشوم!

طنز
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